
 تورآتان
 

تاب خورد. تند و تندتر. یک تاربلندش آویزان شد و تورآتان، عنکبوت کوچک از
 ازاین طرف به آن طرف.

این طرف، مورچه ها دانه جمع می کردند. آن طرف، زنبورها شهد گل ها را برمی داشتند.
این طرف گفت: «یک خبر مهم!»  آن طرف گفت: «یک خبر مهم!»

این طرف گفت: «زنبورها می خوان دونه ها  رو به زور بگیرن!»
آن طرف گفت: «مورچه ها می خوان عسل هاتون رو ببرن!»

مورچه ها وزنبورهاعصبانی شدند. تورآتان خندید و با خودش گفت: «چه باحال!»
مورچه ها و زنبورها با عجله راه افتادند. خیلی زود به هم رسیدند.

مورچه ها با اخم گفتند: چرا می خواین  «دونه های ما رو به زور بگیرین؟»
زنبورها با نیش های آماده  گفتند: «نمی گذاریم عسل هامون رو ببرین!»

دانه  که  هم  «ما  گفتند:  هم  زنبورها  نمی خوریم!»  عسل  که  «ما  گفتند:  تعجب  با  مورچه ها 
نمی خوریم!»یکهو با هم گفتند: «آهان!»

تورآتان از ترس دور خودش تار بافت.
آن قدر زیاد که توی آن ها گیرکرد و با گریه گفت: «ب... ب...ببخشید من فقط حوصله ا م سر رفته 

بود».
زنبورها و مورچه ها کمی فکر کردند و گفتند: «به یک شرط نجاتت می دهیم».

از امروز هر وقت حوصله ات سررفت، تار بزن و آواز بخوان.
ازآن به بعد صدای تار و آواز تورآتان همه جا شنیده می شد.

هم این طرف، هم آن طرف.
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